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  مقدمه
افت و ردهم سرانجام با پيروزي شعر نو پايان يادر آغاز قرن چه هرچند جدال شعر كهنه و نو
گوي مسائل جامعه و بشر كهنه در روزگار معاصر ،ديگر پاسخهاي به گمان اكثر منتقدان قالب

بويژه كساني كـه خـود    –ه بعضي از نوپردازان امروز و ذوق مخاطبان امروزي نيست ،اما توج
هاي كهن شعري مانند قصيده و پذيرش به قالب –يند ظريه پردازان شعر نو به شمار مي آاز ن

گر آن است كه آن گمـان و نظـر خيلـي    ها از سوي مخاطبان امروزي ،بيان بعضي از اين شعر
  .كاري دشوار است پديده هاي هنري  دارد و جواز دفن صادر كردن دربارةقطعيت ن

مختلف مورد نقـد و تحليـل    دراين مقاله قصيده هاي موسوي گرمارودي را از جنبه هاي
معاصر پژوهشي نشده است  اين مساله يكي اين است كه دربارة قصيدة اهميت.دهيم قرار مي

بيشتر كه از شاعران برجسته و توانا ي شعر سپيد است وديگر اينكه گرمارودي با وجود اين و
كاملا منطبق با معيار قصايد كهن گفته و  يشود ،قصيده هايشعرهاي سپيدش شناخته مي با

  .قواعد و ضوابط اين قالب كهنه سربلند بيرون آيد  يوانسته است از تنگنا هابخوبي ت
سفر «بيست و نه قصيده از دفتر . در مجموع سي قصيده در اين مقاله بررسي شده است 

انتخاب  »صداي سبز« هم از مجموعة) خورشيد پنهان ( ه دو يك قصي »به فطرت گل سنگ
حتـي اخـوان هـم    ،گـو   نـوپردازان قصـيده   پـردازي از همـة   رمارودي در قصيدهگ.شده است 

زبانش همان زبان فاخر و حماسي قصايد سبك خراسـاني اسـت و صـلابت و    . قدماييتر است
ردازان كهـن بسـياري از   پ ـ قصـيده  ةبـه شـيو  . آورد استواري قصايد ناصرخسرو را به يـاد مـي  

كنـد و بعـد بـا يكـي دو     يي معمولاً توصيفي شروع مي صايدش، چهار بخشي است؛ با مقدمهق
. رسـاند بـه پايـان مي  ) شـريطه (دعـاي تأبيـد    ند و بابه موضوع اصلي گريز ميز) تخلّص(يت ب

اقتباس در قصايدش فراوان ديـده  صورت استقبال، تضمين و تأثيرپذيري از شاعران گذشته ب
هـاي   مايـه  بدبيني نسبت به دنيا و فريبنده و ناپايدار خواندن آن كـه از درون  انديشة. ميشود

  . است، در جاي جاي قصايدش ديده ميشود شعر گذشته
  

  تحليل قصايد
سرايان  موضوعات قصيده قصايد گرمارودي در همان محدودة محتواي:  موضوع و محتوا -1

كـه از  نانش مـدح و سـتايش و وصـف اسـت همچ    كهن باقي مانده و محتواي بيشتر قصـايد 
قدما بسيار متمايل اسـت و در مجمـوع حـال و هـواي قصـايد وي       جهات ديگر هم به شيوة
صـايد را بـه   اگر بخواهيم محتـواي ايـن ق  . كندرا در ذهن تداعي ميفضاي شاعران خراساني 
  :بندي كرد گونه تقسيم توان اينتفكيك بررسي كنيم، مي
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هفده قصيده از سي قصيده يعني بيش از نيمـي از قصـايد بـه ايـن     : مدح و ستايش -1-1
هاي مـذهبي، علمـي،   ر اين قصايد شاعر به ستايش شخصـيت د. موضوع اختصاص يافته است

بـه دور از طمـع و   ستايش شاعر ستايشـي اسـت   . سياسي و شاعران و اديبان پرداخته است
ي ا اسـي يـا ادبـي برجسـته    هاي علمـي يـا سي  ممدوحان قصايد شخصيت. اي نفسانيه انگيزه

گـل  «: گويـد هستند كه آنچه شاعر برايشان ميگويد، گزافه نيسـت؛ مـثلاً دربـارة سـعدي مي    
د يا از شيخ مفيد با خوانمي» خدايگان غزل«را  يا حافظ» هميشه بهار سخنوري سعدي است

بنابراين هر چنـد موضـوع   .كندياد مي» فقيه اهل بيت اطهر«يا » عالم كامل«صفاتي همچون
مـدح و نيـز ممـدوح     و انگيـزة   مشترك است، اما شـيوه  پرداز امروز و ديروز مدح بين قصيده

  :ممدوحان قصايد گرمارودي عبارتند از. بسيار متفاوت است
، امـام خمينـي،   شيخ مفيـد  ،)ع(امام حسن مجتبي :شخصيتهاي مذهبي و سياسي -1-1-1

  .امام زمان عج مدرس و
، اميري فيروزكوهي، محمـود منشـي   االله خليلي ، خليلظحاف، سعدي: شاعران وادبا -1-1-2

، ءالدين خرمشـاهي، مشـفق كاشـاني    بها، كاشاني، دكتر احمد مهدوي دامغاني، مهرداد اوستا
  .مرتضي اميري اسفندقه

  هاي چريك فشانيدلاوريها و جان» سلام بر فلسطين«در قصيدة : مبارزان فلسطين -1-1-3
كنـد تـا   آوارگيهاي مردم فلسطين، شاعر آنهـا را تشـويق مي  شود و با ياد فلسطين ستوده مي

  .براي دفاع از كشورشان پايداري كنند
يي از قصـايد   گر از موضوعاتي است كه بخش عمدهتوصيف طبيعت يكي دي :توصيف -1-2

هر چند فقط سه قصيده بطور كامل توصيفي است اما اكثر قريب . گيردگرمارودي را در برمي
لاي ديگر قصـايد بـه توصـيف اختصـاص يافتـه كـه در        و بخشهايي در لابهبه اتفاق تغزّلات 

توصيف نيست عناصر همچنين در قصايدي كه موضوعشان . مجموع حجم قابل توجهي است
كه در آن در يـك  » قمري« انتخاب شده است؛ مثلاً در قصيدةهاي طبيعت  تصوير از پديده

هايي همچون نـرگس، ژالـه،    به  از مشبهكند، شكوه مي» شعرتر«الي طبع شاعر از گفتگوي خي
اين امر بيانگر آن است كه شاعر . استفاده شده است... گل، غنچه، ابر، باد، لاله، اختر، شَمر و

كه » آبشار نياگارا«: ازقصايد توصيفي شاعر عبارتند.به طبيعت توجه و دلبستگي خاصي دارد
توصـيفي اسـت زنـده و    » خـزان « .سي آبشار نياگارا توصيف شـده اسـت  در آن با لحني حما

  .كوتاهي است در وصف كوه قصيدة» كوهواره«از پاييز، و تصويري 
يا سوگواره يكي ديگر از موضوعاتي است كه بخش قابل توجهي از قصايد به  :مرثيه – 1-3 

و هاي علمي و ادبي ها را در سوگ شخصيت گرمارودي اين سوگواره. يافته استآن اختصاص 
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ارادت خالصانه نسـبت بـه    همين. شان شاگردي كرده استدر محضر اغلبمذهبي سروده كه 
ها سرشار از احساس و برآمده از دل و به دور از هر گونـه   آن شخصيتها سبب شده سوگواره

اسات خـود نسـبت بـه    ها علاوه بر بيان عواطف و احس وي در سوگواره.تكلف و تصنع باشند
هاي علمـي و ادبـي   اخلاقـي و شايسـتگي  و سـتايش فضـايل    ها و توصيففقدان آن شخصيت

تـوجهي بـه    ايشان، گاه به موضوعات ديگري همچون نصيحت فرزند، ترك خودخواهي و بـي 
در سوگ استاد اديب نيشـابوري  : دنيا -1: ها عبارتنداز سوگواره.هم ميپردازد  دنياي فريبنده

در سـوگ  : تكه تاريخ و دانش بدو وامدار اس ـآن -3سوگ استاد سخن محمود منشي  در -2
اي صـبح   -5در سوگ شهيد مطهري : اي آفتاب دانش و دين -4استاد سيد جعفر شهيدي 

در سوگ شـهيد سـيد عبـداالله    : شهيد چارمردان -6االله صدوقي  در سوگ شهيد آيت: صدق
  .چارمردان قم مردان و دلاوران محلةاز جوانبرقعي قمي 

از ، كـه در آن  »انـار شكسـته  «يكـي  در دو قصيده شاعر به شكوه پرداخته : شكوائيه -1-4
كند و بر آن است كه طالع خفته را بيدار كند و جهان را به آوارگي و دوري از وطن شكوه مي

است » قمري« ديگر قصيدة .كندخت بر عشق خود به وطن پافشاري ميكام خود گرداند و س
كنـد و  شـعرتر شـكوه مي   از عـروس طـبعش  كه در آن با توصيفي خيالي از ماجراي جـدايي  

  .كند كه آن روزها تكرار شودو آرزو ميجوشد ت كه ديگر از طبعش شعرتر نمياندوهگين اس
در  1354ي است كه شـاعر در سـال   ي تنها حبسيه» يي از بند نامه«ة قصيد: حبسيه -1-5

اين قصيده با تغزّلي طولاني در وصف شب شـروع  . زندان قصر خطاب به پدرش سروده است
اش  ه منـزل و ديـدار بـا خـانواده    شب هنگام از زندان ب شاعرر خيالي توصيف سفبا ميشود و 

خواهد تا جهان باقي اسـت ماننـد   با دعاي تأبيد براي پدرش كه ميو سرانجام  ادامه مي يابد
رسدسكندر پابرجا باشد، به پايان مي سد.  

الهـي  اه ي است كه گرمارودي در آن ابتدا در پيشـگ ي تنها قصيده»سرواژه«: تحميديه -1-6
 و قمطريـر ، و خـدا را برتـر از همـة     و خود را مشتي غبـار  كنداظهار خضوع و خاكساري مي

  .خواندو همه را در حقيقت از آن او مي خواند كه همه در برابرش كوچك و ناچيزندهستي مي
قصيده ساختاري كاملاً قدمايي دارند يعنـي   14گرمارودي  قصيدة 30از ميان  :ساختار -2
  .اند شريطه تشكيل شده+ اصلي  تنة+ تخلّص + غزّل ز چهار بخش تا

يـي از طبيعـت    شاعر بـا توصـيف گوشـه   . طبيعت است موضوع اكثر تغزّلات وصف: تغزّل
ي سـپس بـه موضـوع اصـل    كندو، بهار يا خزان قصـيده را آغـاز مي  كوهدم، شامگاه،مانند صبح
   ماننـد   يـا  كنـد توصـيف مي  معشـوق را  »شـنو  ازعطـارد  « قصـيدة  گاهي هم مانند.ميپردازد
  .گويد، از بيوفايي دنيا مي»اي آفتاب دانش و دين«و  »...گل هميشه «هاي قصيده
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؛ دربرميگيـرد از نظر حجم بعضي از اين تغزّلات نيمي و گاهي بيش از نيمي از قصيده را 
 بهـار و بيت به وصف خزان و ،20بيت قصيده  38از مجموع » ...گل هميشه« دةمثلاً در قصي

گـاهي  . شـود بيت به موضوع اصـلي پرداختـه مي   18دنيا اختصاص دارد و فقط در  ناپايداري
آغاز موضوع را براي خواننده تداعي  قصيده بسيار با موضوع متناسب است و در همان مقدمة

براعت «همان شگرد هنري كه در اصطلاح بديع . ردميب ه فضاي اصلي قصيده كند و او را بمي
ي اسـت بـراي   ي ـ كـه مرثيـه  » اي آفتاب دانش و دين«  قصيدةمثلاً. شودناميده مي» استهلال

اين غروب خورشيد . استاد مطهري، با توصيف غروب خورشيد و تيرگي شامگاه شروع ميشود
آن سوتر « يا قصيدة. وع قصيده، متناسب استو پايان روز با پايان زندگي و مرگ يعني موض

اميـري فيروزكـوهي اسـت، بـا      يكه در سـتايش شـاعري و مقـام سـخنور    » از چكاد دماوند
فيـروز بـاد كـوه دماونـد و      :شـود كوه دماوند و با اين بيت شـروع مي ي در وصف ي مقدمه

و » فيـروز «هـاي   در ايـن بيـت واژه   .كاستاده چون اميري در پيش لشكرش/ كردرش
  .كنندنام اميري فيروزكوهي را تداعي مي» اميري«

يـت، از مقدمـه وارد موضـوع    ل در يكـي دو ب پردازان در پايان تغزّ معمولاً قصيده: تخلّص
ي ماهرانـه و زيبـا صـورت گرفتـه باشـد،      ي كه اگر اين خروج و ورود به شيوهاند  شدهاصلي مي

خوب مقدمه را بـه موضـوع   گرمارودي در اين گريزها خيلي . ناميده ميشود» حسن تخلّص«
ايهـام يـا تلمـيح و يـا      شگردهاي بديعي ديگري همچون را با هاپيوندد و گاه نيز اين گريزمي

هميشه بهار گل ة براي نمونه قصيد. شودهمراه ميكند كه زيبايي آن دو چندان ميتضمين 
دنيـا و ناپايـداري    سپس با ياد بيوفـايي  ميشودبا وصف خزان شروع است سخنوري سعدي

ن شر در جان باغ جها حال كه اهريمن پاييز شعلة: بهار ادامه مييابد و سرانجام شاعر ميگويد
افكنــده بايــد گلــي بجــويي كــه اگــر صــد خــزان هــم بــر آن گذرد،مشــام روح از آن عطــر  

كه بوستان دلت بوي / بجوي گل ز گلستان سعدي شيراز آن گل كجاست؟.بيشترگيرد
نـي سـتايش سـعدي    اتصال مقدمه به موضـوع اصـلي، يع   اين بيت كه حلقة.تر گيرد مشك

. بـه ايهـام تناسـب هـم آراسـته اسـت      كه حسن تخلّص محسوب ميشـود،  است، علاوه بر اين
با نام اثـر  » سعدي«و » گلستان«كه همان باغ و بوستان طبيعت است با توجه به » بوستان«

  .تأثير نيست ديگر سعدي تناسب دارد، و اين امر هم در انتقال از مقدمه به موضوع اصلي بي
ميكند و بـه همـان    ت پاياني ممدوح را به شرط دعاگرمارودي در ابيا  قصيده 8در : شريطه

دعا گاهي در يك بيت مانند قصيدة اين . شاعران قديم آرزو ميكند كه تا ابد باقي ماناد شيوة
  :يابدادامه مي» چامة آفتاب«گاهي تا پنج شش بيت مانند قصيدة وشود خلاصه مي» مدرس«

ــه  د بـه صـبحگهان، در ميـان دشـتزنتا مي ــرة برخيم ــاي تي ــاب، ه ــب، آذر آفت  ش
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ــربلند ــاه س ــب، م ــارك ش ــد زت ــا ميدم  ت
ــحر    ــد س ــا ميكش ــوه  ت ــد ك ــاد بلن  ز چك

ــا مي ــاه  تـ ــد پگـ ــد  نهـ ــة بلنـ ــر قلـ  سـ
ــازه روي   ــو ت ــاني ت ــار  م ــبح نوبه ــر از ص  ت

  

 تا ميچمد بـر ايـن فلـك اخضـر، آفتـاب،     
 در جنگ با هريمن شـب لشـكر آفتـاب،   
ــاب،   ــر آفت ــار يكــي مغف  رخشــان و زرنگ
ــاب   ــعرتر آفت ــه ش ــراب ب ــو را ش ــزد ت  ري

 
همـان  زبان قصايد گرمارودي در كل زبان فاخر قصـايد خراسـاني بـا    : هاي زبانيويژگي -3

جملات داردكـه در   نحو ها و هم در هايي هم در ساخت واژهلحن حماسي است البته نوآوري
  :توان اشاره كرداز ويژگيهاي برجستة زباني به موارد زير مي .پردازيمادامه به آن مي

  .)قصيده جلوي عنوان آن آورده ميشودهاي هر  واژه(ها و تركيبات كهن  واژه - 1 - 3
سان، گـرزه،  باژگون، هيون، اين :آبشار نياگارا). قامت(نژند، قمطرير، اوفتاده، دژم، بالا  :سرواژه قصيدة

صـداي  . ،خموش، راغ، سـبو ، جوشنخزان :خزان) جانب(، زي )پيش(، فرا )خورشيد(خراميدن، خور 
كاهيده، ايـدر، كـردر،    :بندازيي نامه. گندآور سترون،مهميز،  ، ايدر،، خنياگر، انباشتن، هرا)نه(ني  :سبز

سـترگ، دگـر، شـخود،     :سلام بر فلسطين. اندر، آژنگ، شكنج، گشن،نك، بهل، ازيـراك ،بارگي، بش 
شـكر،  شست، جانخليد، ، نخجيرگه، مينوباوگان، بهرِ :اي امام راستان. ، هماره)درو كردن(نغنود، درود 
گـُردان،  شوشه،  :سخن سالار. سفينه، دودمان :حافظ. پي، چكاديارد،از ... :هگل هميش. هگرز، زاستر
. ، آژنگ، شـَمر، بيختـه، چميـد، سـتوار    )تاج(چميد، تارك، افسر مي :قمُري. آهيختن، نيام،جولاهه، فراز

اـني (برون، سپرغم، قرابه، شيراوژن، درزن، رسن، برخـي    :عرش ةگوشوار لـه  )قرب ، )دان چينـه (، حوص
اـلا (، فـراز  مغفـر خرگه، ميغ، زوبين،  ... :آن سوتر. برز، نمويد :كوهواره. پاداشنگلخن،  ، دژ، انوشـه،  )ب
 يارد كـرد،  :تبريك به مهدوي دامغاني .، فروهشت)خوشي(پرندوش، كشَي   :از عطارد شنو. ستيغ

،  زبـرين، كژغنـد   :پاسخ به پاسخ مهدوي دامغاني. دمن، بسترُدَ، اوستاد، اندروا، مارافسا، چونين، ازيرا
 :خرمشاهي پاسخ من به چكامة.ناسخته،خزف:باران ةباد. شنگرف، بيرق، فرزين،راوق، نيوشي جيب،

پاسخ من به مرتضي اميري .معجر، تاجور،اخگر، نبشـتم  :آفتاب ةچام. شگرف، همگنان،سرير،چونان
هري  :دانش و ديناي آفتاب . چامه، خريطه، گوژ،تركش،اوستاد،واپسين :دنيا. سمج، تاك :اسفندقه

سـوگ اسـتاد سـخن    در. ، نسـتوه )بلبـل (ستيزه، سترگ، هزار  :اي صبح صدق). صاحب(خداوند،
 ).شايد(،چونان، بوك)قلم(،خامه ديجور:محمود منشي

 
 
 
  



  61/قصيده پردازي علي موسوي گرمارودينگاهي به 
 

 

  كهن ةكاربرد فعل به شيو -3-2
هاي پيشـوندي در قصـايدگرمارودي بسـامدبالايي    فعل:هاي پيشوندياستفاده از فعل -3-2-1

، بـاز رفـتن، برآمـدن، بردميـدن     بازآمـدن، :جمله به نمونه هاي زير ميتوان اشاره كرداز  دارد
  . فراز آوردن و فراز كردنفراپوشيدن،فراخاستن،برفشاندن، برگسستن، برافروزاندن، 

 ،بپرسيد،بخواسـت،بديدم بشـكفت  : ، ماننـد بر سر فعل ماضـي » بـ «آوردن پيشوند  -3-2-2
  بيارست بنوشيد و بنشسته، بگفت، بگشود،

 ماضي سـاده + همي : ساخت ماضي استمراري با فرمول: كهن ةساخت فعل به شيو -3-2-3
  )20انار شكسته، (بود  همي)15انار شكسته، (همي پيچم  )23اي امام راستان،(همي گفتي 

  كهن ةكاربرد حرف اضافه به شيو -3-3
  دوتايي ةاستفاده از حرف اضاف -3-3-1

ــرد و ــه پشــت گي ــم را ب ــان و دل ــازدج  ت
  

ــدن    ــاز چمي ــر و ن ــه قه ــرآرد  ب ــرچو ب  س
  

 بـر  زمـين  بهچنـان  جسم و تنم مانده هم
  )11ي از بند، ي نامه(                          

ش   بـه  و شكن افتدش گهي  موج  انـدر بـ
  )23ي از بند، ينامه(                           

  »در«به معني » به« استفاده از حرف اضافة -3-3-2
  )10حافظ،(زني يكسرگهي چوگل به چمن خنده مي بستان دهر،دلتنگي  به  و غنچهگهي چ

، آن 48و  25و  19و  5: عـرش  ة،گوشـوار 2: مـدرس : ديگـر عبـارت اسـت از    نمونه هاي
، پاسـخ  38و  30: ، تبريك به مهدوي دامغاني22: ، از عطارد شنو24و  18و  7و  3... : سوتر

  .12و  8: ، اي صبح صادق18: ، دنيا36و  32و  16:بآفتا ةچام،21:خرمشاهي ةمن به چكام
  نكره ةبه عنوان نشان» يكي«استفاده از  -3-4

ــذرا  ــريم عــ ــان مــ ــه دامــ ــه بــ گــ
  

 )13سـرواژه،  (چون مسيحا نهي يكي فرزنـد 
  

،پاسخ من 11: ، كوهواره47و  45: عرش ةگوشوار،13: حافظ :عبارت است ازنمونه هاي ديگر 
  .39و4،22 :ي از بندي نامه ،35و  23و  18و  13: آفتاب ة،چام20ي دامغاني، به پاسخ مهدو

گرمـارودي از ايـن پسـوند فـراوان     : تصغير و تحبيـب  » َك-«استفاده از پسوند -3-5
، ذرگكـي : ماننـد  ،هاي سبكي او بشـمار مـي آيـد   ويژگي استفاده كرده به گونه اي كه يكي از

  .، ابرك، قاصدك، چادرك، اختركان و  دلبرككلاغك ، جويبارك، نهالك، سپيدك،مرغك
 ديراديـر،  ،درواره خشـماهنگ،  جويبـارك،  بـن واژه،  ابـرك، : واژه ها و تركيبات نو -3-6

گلخنـده   ،گلخامـه  ،گرمجـوش  يـه، پوگرم كوهمـوج،  شب تباران، سنگواژه، وب،سمكسرواژه،
  هفت سنگاب  ،نهالك ،پو،نرم
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  تصرفات دستوري -3-7
  :اضافه ةحذف كسرتقدم صفت بر موصوف بدون  -3-7-1

 نهرهــاي ســركش و تنــدةبــه جــاري همــ
ــ ــه ســاكت هم ــي صــخره ةب ــامي هــاي ب  ن

  

 هـــاي ژرف، درود دره ةبـــه خلـــوت همـــ 
ــه ــر ســواحل رود  كــه خفت ــده ب ــد پراكن  ان

  )3و2سلام بر فلسطين، (                  
 ها نهرها، دره«هايشان يعني  بر موصوف» جاري، خلوت و ساكت«در اين دوبيت صفتهاي 

  .بعد از صفت حذف شود ةاضاف ةكه كسراند بدون آن مقدم شده» ها و صخره
  :فاصله انداختن ميان موصوف و صفت -3-7-2

 ات بلنــد دل اژدهــا تهــي از نعــره
  

 )4آبشار نياگـارا،  (قرار هم  چون اژدها دمان و چنو بي 
  

اختار ايـن س ـ . فاصله انداخته است» بلند ةنعر«بين موصوف وصفت » ت« ةضمير پيوست
اي است، يكي از ويژگيه ـ) اليه مضاف+ صفت + موصوف (رايج زبان فارسي  ةكه برخلاف قاعد

  ).158م ابري است ،پورنامداريان، ا خانه(برجسته سبك شعر نيماست 
  

  هاي بلاغيويژگي -4
هـاي   هايي در قصـيده  توان نمونههرچندبراي بيشتر صنايع بديعي مي :صنايع بديعي -4-1

 انـواع ايهـام و حسـن تخلـص و براعـت اسـتهلال        ماننـد  امابعضـي از آنهـا   ،گرمارودي يافت
  .اند تر بكار رفته تر و هنرمندانه برجسته

گيـر و  زه: شسـت ). 14آبشـار نياگـارا،   (طـلا  : لقـب زال و زر : زر: مانند ،انواع جناس -4-1-1
گـل  (كمـال   بيشتر و نيشتر، گنج و رنج، نيش و نوش، نهال و). 15اي امام راستان، (شصت 

  ). 39و  9باران  ةباد(باد، بيد و بود، خاك و پاك  ). 34و  18، 17، 13، ...هميشه 
طـوق و  ). 46صـداي سـبز،   (مقصـد و مقصـود، مفيـد و مسـتفيد      :مانند ،اشتقاق -4-1-2-1

  ) 24، 15پاسخ به مهدوي ، (مطوق،سابق واسبق 
  واج آرايي -4-1-3

  »ص/ س«تكرار صامت 
ــخره ــر ص ــت مگ ــن اس ــاردل م  رودةبركن

  
 سـامان سياه و ساكت وسـرد ايسـتاده بي   

  )10خزان، (                               
   »غ/ ق «تكرار صامت 

  )27دنيا ،(درقلزم غرور به غرقابه درفكند                       فرعون كه بود خداوند بحر و بر 
  



  63/قصيده پردازي علي موسوي گرمارودينگاهي به 
 

 

  هاي نحوي يكسان  موازنه و ساخت -4-1-4
  موازنه -1-4-1 -4

  )9سرواژه ،(دشتت افتاده باز سوي كوير                            كوهت افكنده راز سوي سهند  
: ، دنيـا 10و 6و 5: ، انـار شكسـته  14و 9و 7: اي امام راسـتان : هاي ديگر عبارتند از نمونه

  .11: ، قمري21و 1: ، سلام بر فلسطين3و 1: ، اي صبح صدق46و 33و 16و 15
  حوي يكسانساختار ن -4-1-4-2

 ـلاله بسبك چو                           )12قمـري (شـبدر  ةپا خاستن ز بستر صبح     تنك چو ژاله نشستن به گون
: ،كوهـواره 15: ة عـرش ، گوشوار5: ، سخن سالار4: اي امام راستان: عبارتند ازهاي ديگر نمونه

  27: آفتاب دانش و دين ، اي38و 11: ، دنيا6: ، پاسخ به اميري اسفندقه29: عطارد شنو، از2
سخن تلخ و ). 27، 9صداي سبز، (سبز ديدن صدا و تلاش سبز : مانندميزي،حسا -4-1-5

نـرم  ). 20و  16عـرش،   ةگوشوار(روشن گفتن و تلخ شنيدن ). 37و  28قمري، (نرم چيدن 
سـرود  ). 21پاسخ به مهدوي ، (شنگرفي  ةجذب).5تبريك به مهدوي ، (آمدن و شرم شيرين 

  ).12، ...اي آفتاب(آرزوي سبز ). 30، 6باران،  ةباد(روز تلخ و شيرين روشن، 
اي امـام  (تيـر، شسـت، كمـان و جـان شـكر       :ماننـد  تناسب يا مراعات النظير، -4-1-6

آهيخـتن، تيـغ، نيـام و    . )20پاسخ بـه مهـدوي ،  (بن واژه و مشق  جمله، واژه،). 15راستان، 
  ). 8، ...آن سوتر از (ين، تير و تيغ زخم، نيزه، زوب). 14سخن سالار، (ذوالفقار 

  ايهام تناسب و تبادر -4-1-7
ــردرش ــوه دماونـــد و كـ ــاد كـ ــروز بـ  فيـ

  
 كاستاده چـون اميـري در پـيش لشـكرش     

  )1،...آن سوتر از(                             
كه قصيده در ستايش اميري فيروزكوهي ا ي نكره است اما با توجه به اينب» اميري« واژة

فيروزكـوهي ايهـام تناسـب     بـه نـام اميـري   » كـوه «و » فيـروز « ةو بـا تناسـب بـه واژ   است 
  .كندكه  شاعر هنرمندانه از اين شگرد بهره گرفته استبرقرارمي
  )2آفتاب،(تاكي كشد دوباره ز رخ معجر آفتاب      كنار خود آرم دوباره باز كي منَشتا 

كه قصيده پاسـخي   ينا با توجه به ااست؛ ام» كي من او را«به معني » كي منَش«عبارت 
با اندكي تغيير در تلفظ نام آن شاعر رابـه  ) مشفق كاشاني(عباس كي منش  است به اخوانية

  .كندر ميكند و ايهام تبادر ايجاد ميذهن متباد
  :كرد كلي ميتوان تلميحات قصايدگرمارودي رابه سه دسته تقسيمبطور :تلميحات-4-1-8
عنـوان ابـزاري بـراي    يي ب در اين بخش شاعر از نامهاي اسطوره :انيهاي اير اسطوره -4-1-8-1

كند و چندان عنايتي به به استفاده مي  در جايگاه مشبهتصويرسازي و مدح ممدوح، و معمولاً
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،رسـتم و  )17ي از بنـد، نامه ي(،رخش ) 7آبشارنياگارا،(اب سهر: مانند . خود آن اساطير ندارد
   .)37اي سبز،صد(و سيمرغ)30صداي سبز،(سمنگان

تر است و حوادث  تر و گستردهاين بخش از دو بخش ديگر متنوع :داستان پيامبران -4-1-8-2
وقايع زندگي و معجزات . شودم تا پيامبر اسلام در آن مطرح ميزندگي پيامبران از حضرت آد

رسـازي  وفايي دنيا، مدح، تصويآموزي از بي ش قدرت خداوند، عبرتستاي ةپيامبران دست ماي
ــرار مي  و ــه ق ــردمقايس ــد .گي ــل : مانن ــي قابي ــا،(برادركش ــافي داوود)25دني ــخن (،زره ب س

،سـليمان و  )45خرمشـاهي،  پاسـخ بـه چكامـة   (ن ملـخ پادشـاه مـوران   ،سليمان و را)7سالار،
ــيس ــدوي ، (بلق ــه مه ــك ب ــراهيم )42تبري ــكني اب ــت ش ــالار، (،ب ــخن س ــرود و )12س ،نم

،غـرق  )37پاسخ به پاسخ مهدوي ،(،يدبيضاي موسي)12سروازه،(،عصاي موسي)26دنيا،(پشه
،زادن عيسـي ازمـريم   )14سـرواژه، (،فرزند يافتن زكريا در پيري)17دنيا،(شدن فرعون درنيل

،كلمينـي يـا   )12ي از بنـد، نامـه ي ـ (،معـراج پيـامبر  )31دنيا،(بيل،ابرهه و ابا)13سرواژه،(عذرا
  ).                  21فندقه،پاسخ به اس(،جوشيدن طوفان نوح از تنور پيرزن)49پاسخ به خرمشاهي،(حميرا

در اين بخش به وقايعي از تاريخ اسلام، تاريخ عمـومي و تـاريخ    :وقايع تاريخي -4-1-8-3
مانند دو بخش ديگر گاه با انگيزة مدح و گـاهي   ها اين اشاره. ادبيات فارسي اشاره شده است

بعضي اشارات تـاريخ  از آنجا كه .شودي مطرح ميعنوان ابزاري براي مقايسه و تصويرسازهم ب
  :دهيمته است آنها را جداگانه توضيح ميشيعه كمتر در شعر فارسي انعكاس ياف

  
  )ع(بيعت گرفتن از امام علي 
 ي ننشسـتي ـهمو مگر به دل خانه برهـه

  
ــاده رســن    ــفلگان فت ــف س ــردنش زك ــه گ  ب

  )35عرش، ةگوشوار(                          
در خانه نشست و با ابوبكر ) ع(رحلت پيامبر اسلام امام علي از ي كه پسي اشاره دارد به واقعه

انـد طنـاب بـه     بعضي گفته .بيعت نكرد مردم براي بيعت گرفتن او را به زور به مسجد بردند
حتيّ حملت اليه قهراً تُسـاقُ  «: گويدمعاويه خطاب به امام مي. ا بردندگردنش آويختند و او ر

  )186، 15الحديد، ج ابي شرح نهج البلاغه ،ابن(»لُ المخشوشالاقسار كما يساقُ الفَح بخزائم
  
  )ع(دعبل خزاعي از دست امام رضا  ةصل

  )46،عرش گوشوارة(كفنبخواست دعبل ازهشتمين امام،  نه نيز هيچ صلت خواهم از كف تو چنانك 
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را بـراي امـام   معروف دعبل خزاعي در مدح خاندان پيامبر كه آن  ةتائي ةاشاره دارد به قصيد
امام . ي به او بدهد تا كفن خود سازدي وان صله از ايشان خواست تا جامهعنخواند و ب) ع(رضا 

241 -239، 49مجلسي، ج بحارالانوار،. (ي دينار به او دادي ة خز همراه با كيسهرضا هم جب(  
  

  ضامن آهو شدن امام رضا
  )12اي امام راستان،(و ميجست آهو ازخطر ضامني ميĤمد    گركه گاهي پاي آهويي به دامي ميخليد 
پناه آورد و از وي خواست تا نزد صـياد ضـامن او   ) ع(معروف است كه آهويي به امام رضا

فـردا كـه آهـو    . امام رضا هـم آهـو را ضـمانت كـرد    . هايش شيردهد و برگردد شود تا به بچه
وي دامغـاني بـه نقـل از    اما دكتر احمد مهد. برگشت صياد به خاطر وفاداريش او را آزاد كرد

: اش چنـين اسـت  خلاصـه  اندكـه يك منبـع معتبـر آن داسـتان را بـه شـكل ديگـري آورده      
رود و شده، روزي بـه شـكار مي ـ  ي كه در روزگار جواني متعرض زايران امام رضا مييشكارچي

رويـش   كند تا اينكه آهو به پاي ديواري ميپناهد، يوز روبـه روانه مي را به دنبال آهويي يوزي
ولي هر وقت آهو از ديوار فاصله ميگيرد، يوز او را دنبـال ميكنـد    ميايستد و نزديك نميشود

شـكارچي وارد مـزار امـام رضـا     . تا اينكه آهو به سوراخ لانه مانندي در ديوار آن مزار ميـرود 
  )457حاصل اوقات ،مهدوي دامغاني، . (ميشود اما آهو را پيدا نميكند

  
  شعر سعدي در چين

  )26،..گل هميشه(شكوه شعر وي اقطار بحر و بر گيرد        وي اطراف هندوچين سپرد  حديث فضل
 ــاشـــاره دارد بـــه بيـــت زيـــ ســـفرنامةابن (ن بطوطـــهراز ســـعدي كـــه بـــه روايـــت ابـ

  :ندا خواندهچيني آن را براي اميرزاده چين ميمطربان )750،2بطوطه،ج
 امام در بحـر فكـر افتـادهتا دل به مهـرت داده

  

  ام گويي به محراب اندري نماز استادهچون در 
  )566كليات سعدي،(                             

  )به مشبه –مشبه (تشبيهات نو  -2 -4
اند گاه طـرفين   در اين تشبيهات كه به كمك نيروي تخيل و تلاش ذهني شاعر ساخته شده

هـا برقـرار   ر بـين آن شاعتشبيه از هم بسيار دورند و تازگي تشبيه به سبب ارتباطي است كه 
كرده است؛ گاهي هم وجه شبه صفت خاصي است كه اگر ذكر نشـود بعيـد اسـت خواننـده     

در مـواردي هـم طـرفين    . بتواند آن را بشناسد مثل تشبيه ممدوح به غم از نظـر بزرگـواري  
. سـابقه اسـت   سابقه يا كمشبه ديرياب نيست بلكه تشبيه بي هتشبيه از هم دور نبوده و يا وج

  :هاي زير تقسيم كرد توان به دستهموع اين تشبيهات را ميدر مج
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محسوس  ةي كه چهار ركن تشبيه را دارند و در آنها يك پديدي تشبيهات گسترده -4-2-1
به معمولاً حالت يا صـفت انسـاني يـا     يا ممدوح به يك امر انتزاعي تشيبه شده است و مشبه

هات ذكر در اين تشبي...، حرمت، خشم وغرور، تواضع، ستيزه، غم: يك اسم معني است مانند
گـاهي   وكنـد  به است، به توجيه تشبيه كمك مي ههاي خاص مشبشبه كه يكي از ويژگي وجه

  :توان اشاره كردبراي نمونه به موارد زير مي. ايدمعني مينم اگر ذكر نشود، تشبيه بي
  

  كودك و سرود گرم اذان ةسلام ساد –ممدوح 
 و گـرماي چون سلام سادة كودك صميم

  
 اي چون سـرود گـرم اذان، پـاك و باوقـار     

  )4اي صبح صدق، (                          
  زانوي تواضع –ممدوح 

 چون زانوي شريف تواضع زمين گـزين
  

 )3پيشين،(چون قامت غرور قلل، آسمان شعار 
  

تشبيهاتي كه در كل بيت يا به كمك تشـبيه ديگـري كـه در بيـت آمـده اسـت،        -4-2-2
  :هاي زير مانند نمونه. پذيرند و جداي از بيت چندان پذيرفتني و قابل توجيه نيستند هتوجي

  دجله –تسخر 
 گر نشوي مـؤمن و بـدان نـدهي دل

  
 مصـــحف شـــعرم، بشـــو، بـــه دجلـــة تســـخر 

  )40ي از بند، ي نامه(                                 
ه ي برقرار كرد ولي در بيت بـا توج ـ ي رابطه» تسخر«و » دجله«توان بين در خارج از بيت نمي

  .شودك كردن و از بين بردن، آشكار ميآن دو يعني پا رابطة» شستن«و » مصحف شعر«به 
  تيغ –شادماني 

 بپــاي خيــز و بكــش تيــغ شــادماني را
  

ــم از قرابـ ـ  ــردن    ةه ــزن گ ــم ب ــم زغ ــي ه  م
  ) 23گوشوارة عرش، (                          

  . شودپذير مي ة تضاد با آن توجيهو رابط» زدن گردن غم«مك به ك» تيغ شادماني«تشبيه 
: انـد؛ ماننـد   مركـب سـاخته   ةبه با هـم يـك واژ   تشبيهاتي كه در آنها مشبه و مشبه -4-2-3

تبريـك بـه مهـدوي ،    (،كوهمـوج  )13از عطـارد شـنو،   (، گلخنـده )19، ..آن سوتر (سنگواژه 
   .)14پاسخ به مهدوي ، (،گلخامه )28

ها يـا بـه صـورتي    اين. سابقه يا بيسابقه هستند كه در شعر فارسي كم اتيتشبيه -4-2-4
هــر دو قســم از زيبــايي خاصــي . انــد يــا بــه صــورت گســترده و غيــر اضــافي اضــافي آمــده

 -تشـويش  ،)10بـاران،    بـادة (باده  -باران )48دنيا، (رين چكامه ز -آفتاب :مانند .برخوردارند
صداي سـبز،  (نازك قبا  -خزه ،)20،...آن سوتر از(وز پيه س -حافظه ،)5انار شكسته، (كوچه 
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 -شعر ،)25قمري، (زورق بلور  -سخن ،)2در سوگ محمود منشي، (شب ديجور  -سؤال ،)8
سـلام بـر   (داس  -كينـه  ،)5بـاده بـاران،   (پيـرهن   -صـبحدم  ،)28، ...گـل هميشـه   (چراغ  

پاسخ مـن بـه اميـري    (هفت سنگاب آب  -معني ،)4كوهواره، (مخمل  -لاله ،)24فلسطين، 
  )بيت پيشين(كاريز بلور  -،ممدوح )17اسفندقه، 

  
  تشبيهات معمولي -4-3
تـوان  ز نظر طـرفين تشـبيه بـه سـه دسـته مي     اين تشبيهات را ا: تشبيهات اضافي -4-3-1

  : تقسيم كرد
امـر  ها يك ين حجم را دارند و معمولاً در آنتشبيهات عقلي به حسي كه بيشتر -4-3-1-1

بـه يـك   ... نخـوت، سـرافرازي و  : يـا صـفتي انسـاني مثـل    ...كمـال، فضـيلت و  : معنوي مثـل 
شاعر . تشبيه شده است... ء مثل چراغ، كلبه و يا يك شي... دشت، كوير و: طبيعي مثلةپديد

ماننـد  .هاي علمي و فرهنگي استفاده كـرده اسـت  ها معمولاً براي مدح شخصيت يهاز اين تشب
حـافظ،  (براق عشق )21پيشين، (باغ دانش  )22، ...ريك به تب(ابر هجر  )34دنيا، (آب فتنه :

) 7پيشـين،  (دام نخـوت  ) 34دنيـا،  (تموز بـلا  ) 35صداي سبز، (هاي علم و عرفان  بيشه) 4
سـرير حكمـت و فرزانگـي    ) 2شهيد چـارمردان،  (ستيغ سرافرازي ) 34پيشين، (دفتر كمال 

دليــري و  ةقلّــ)27دنيـا،  ( قلــزم غــرور) 1قمـري،  (عــروس طبــع )45، ..پاسـخ بــه چكامـه   (
  ) 34صداي سبز، (ميدان فضيلت ) 12پيشين، (آزاري  كوير دل)2شهيد چارمردان، (بيداري

ة اول كمتـر اسـت و   تشبيهات حسي به حسي كه تعدادشان نسـبت بـه دسـت    -4-3-1-2
يا يكي از اعضاي بدن انسان و يا ... خورشيد، چمن و: طبيعي مثل ةها يك پديدمعمولاً در آن

يـا  ... ژاله، آسـمان و : طبيعي ديگر مانند ةبه يك پديد... رخساره، طرّه و: هاي آن مثل بستهوا
سـلام  (آسـمان ديـده  :تشـبيه شـده اسـت ،ماننـد    ... جوشـن، كشـتي و  : ء مثـل  به يـك شـي  

،درواژه )20آفتــاب، چامــة(،چشــمة خورشــيد )7خــزان،(،جوشــن بــرگ )8رفلســطين،ب
  ،)15ازعطارد شنو،(خورشيد ،گل)9مدرس،(،  كشتي وطن)3ازعطاردشنو،(اشك

اهريمن شب  :مانند. تشبيهات عقلي به عقلي كه تعدادشان بسيار محدود است -4-3-1-3
  )19سرواژه، (و كلام وجود ) 20پاسخ به مهدوي ،(عشق  بن واژة، )35آفتاب،  چامة(

 منظور تشبيهاتي است كه چهـار ركـن تشـبيه را دارنـد و     :تشبيهات گسترده  -4-3-2
  :توان به دو دسته تقسيم كرداز نظر طرفين تشبيه مي ها را آن
اي  هـا معمـولاً پديـده   عدادشان نسـبتاً زيـاد اسـت و در آن   حسي به حسي كه ت -4-3-2-1

و يـا  ... پيشاني، گيسو: هاي آن مانند بستهبه انسان يا وا... آبشار، بركه، چمن و: طبيعي مانند
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ء ماننـد پـرده    ب يا حتي بـه يـك شـي   طبيعي ديگري همچون گردباد، خيل كواك ةبه پديد
هـا بـه   شوند كـه شـاعر در آن  اين تشبيهات معمولاً در قصايدي مشاهده مي. تشبيه شده است

اي از  پـرده  -آبشار:مانند. اند توصيف كرده وصف طبيعت پرداخته يا در تغزّلاتي كه طبيعت را
لنگـر   كشـتي بـي   -تـاب  ،آف)6آبشار نياگارا، (هي از سيم تركو-، آبشار)5صداي سبز، (پرنيان

آفتـاب،   چامـة (كرانه بحر  بي -چمن ،)3، پاسخ به مهدوي(كژغند  -برف  ،)13آفتاب، ةچام(
در بيابان  گردباد، سنگ-شاعر ،) 8ي ازبند، ي نامه( خيل كوكبان منور -سوسوي فانوس ،)13

   )2، ...زاآن سوتر(لشكر -خردوكلان هايكوه )11پيشين،(مشت فشرده -،كوه)2انارشكسته، (
هـا  ان از گـروه قبـل كمتـر اسـت و در آن    تشبيهات عقلي به حسي كه تعدادش -4-3-2-2

يا عضـوي  ...  به يك امر محسوس مثل ابر،صخره و... امري انتزاعي مثل شعر، سخن، معني و
ايـن تشـبيهات معمـولاً درقصـايدمدحي     . از بدن انسان مانند زلف و رخ تشـبيه شـده اسـت   

-،شـعر )2،...ههميش ـ گـل (لشـكر -،خـزان )39ازعطاردشنو،(رخ-بخت:نندما.اند آمده ها واخوانيه
  )16پاسخ به اسفندقه،(شمع –معني  ،)49خرمشاهي، پاسخ به چكامة(كلميني

استعاره در قصايد گرمارودي خيلي پركاربرد نيست و بيشتر همـان مـوارد   :استعاره  -4-4
چندان عنـايتي بـه ايـن     هاي تكراري در شعر فارسي است و شاعر معدود هم از نوع استعاره

چشـمه  « يكـي : نمايـد ها نو و ساختة تخيـل شـاعر مي   در دو مورد استعارهفقط . مقوله ندارد
» نـور پيكـر سـرو مـن    «و ديگـر ) 14از عطـارد شـنو،   (معشوق  استعاره براي چهرة» شادابي

عنـوان  اساس استعاره يعني انتخاب سرو بكه ) 16،  تبريك به مهدوي(استعاره براي معشوق 
  . به آن تازگي بخشيده است» نور پيكر«به تكراري است و شاعر با آوردن وصف  شبهم
گرمارودي در قصايد توصيفي و همچنين در تغـزّلات قصـايدي كـه بـه      :تشخيص  -5 -4

جـان  هـاي بي  و پديـده  گرفتـه و بـه عناصـر    وصف طبيعت پرداخته، فراوان از تشخيص بهره
آفتاب، كوه، ابر، زمين، آب، باد، : ناصر عبارتند ازمهمترين اين ع. طبيعت جان بخشيده است

ها از آنجا كه معمولاً تشخيص.ر، گل، تمشك، پونه، آويشن رود، آبشار، صبح، جويبار، بيد، چنا
انـد بـويژه    اند، تصويرهايي زنـده و تجسـمي سـاخته    از عناصر محسوس طبيعت انتخاب شده

بـراي نمونـه بـه    . اسـت ه تشبيه آمـده  وقتي دو يا چند مورد در يك بيت جمع شده يا همرا
  :توان اشاره كردموارد زير مي

  )22چامةآفتاب،(آنگه كه تازه پا كشد از بستر آفتاب    صبح       آفتابشعري چو پرنيان زر 
در مصراع دوم آفتاب تازه برآمده از پشت كوه مانند شخصي تصور شده كه پا از بستر بكشد 

  .و از خواب بيدار شود
  )9،...گل هميشه(چنار خم شود و دست بر كمر گيرد      زيانه به كف بگذرد از باغتا باد چو
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تازد و چنـار در برابـر آن    يباد شخص تازيانه به دستي تصور شده كه در باغ بردرختان م
در موارد معـدودي هـم بـه امـور انتزاعـي و غيـر محسـوس        .كندو اظهار عجز ميشود خم مي

  :هاي زيردر بيت» غم«و » طبع«داده مانند  شخصيت
  )15قمري، (ز غصه چهره پرآژنگ چون ز باد شمر  نشست بر سر سنگي كنار جو دلتنگ

  .طبع شاعر مانند شخصي دلتنگ و غمگين كنار جوي بر سر سنگ نشسته است
ي نيست و كناياتش خيلي معدود و اندك است و ي زبان گرمارودي كنايه: كنايات -4-6

رحـل  : باشـد؛ ماننـد  ه در شعر فارسي رايج و مسـتعمل مي ست كهمان مورد هم از كناياتي ا
باران،  ةباد(، از پا افكندن )9، ...گل هميشه(دست بر كمر گرفتن ) 14خزان، (اقامت افكندن 

در (، بار بربسـتن  )9اي آفتاب دانش و دين، (بند  ، پاي)26آفتاب،  ةچام(، لب تر كردن )21
تنها در بيت زير عبارت ).17سوگ محمود منشي، در (، بر باد رفتن )1سوگ محمود منشي، 

  :تازه و بديع مينمايد » چراغ از بازوي مترسك آويختن«كنايي 
  نـي از او بـاد دور    ويزد چـراغ       مرتضـي و ايـن تغافـل؟ نـي      كس ز بازوي مترسك هيچ آ

  )27اميري اسفندقه، پاسخ به مرتضي (                                                               
باشد چرا كه به نظر شاعر مخاطبش يعني اميـري  » كاري نابجا«رسد به معني به نظر مي

انـد و از يـاد    اسفندقه در ستايش و بزرگداشت كساني قصيده سروده است كه مستحق نبوده
  . شاعر غفلت كرده است

   
  موسيقي قصايد -5
هـا جـز   ت بحر بهره گرفته كه همـة آن يده از هفگرمارودي در مجموع سي قص: وزن -1 -5

فقط در يك مورد از بحر متدارك مـثمن احـذّ   . ستيك مورد از بحور رايج در شعر فارسي ا
اند وتا قرن هشـتم هجـري    متقدمان معمولاً بدين بحر تمايلي نشان نداده«استفاده كرده كه 

گـاهي در آن طبـع   اي شايان توجه دراين بحر ديده نميشـود، امـا متـأخران     غزلي يا قصيده
اين بحور به ترتيب فراواني آنها همـراه بـا عنـوان    ) 122عروض فارسي ،،ماهيار، (» اند آزموده

بحـر مضـارع مـثمن    ) 2.قصـيده   8،بحر مجتث مثمن مخبون محذوف) 1: قصايد عبارتند از
بحر منسـرح  ) 4. قصيده  7بحر رمل مثمن محذوف ، ) 3.قصيده  9اخرب مكفوف محذوف، 

بحـر خفيـف مسـدس مخبـون      )6قصـيده  2: بحر هـزج ) 5.قصيده  2، مطوي منحور مثمن
    .قصيده 1، بحر متدارك مثمن احذّ)7. قصيده 1،محذوف

مـردف   ةفقط نه قصـيد . رديف در قصايدگرمارودي چندان قابل توجه نيست: رديف -2 -5
ي ربطـي مثـل   هـا ي فعلي دارنـد و آن هـم اكثـراً فعل   هادارد كه از آن ميان شش مورد رديف
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تنهـا يـك مـورد از رديـف اسـمي      . است كه خيلي سـاده و ابتـدايي اسـت   » بود«و » است«
در يك قصيده  از . استفاده كرده كه بسيار زيباست و تأثير موسيقيايي زيادي دارد» آفتاب«

  . استفاده كرده است » ر«حرف + رديف قيدي و دريك قصيده هم از ضمير 
هـار دسـته   توان بـه چ ة قافيه ميرا بر اساس حروف مشترك واژقصايد  ةقافي: قافيه -3 -5

اين چهـار  . ها چهار حرف مشترك داردين آنها يك حرف و بيشترتقسيم كرد كه كمترين آن
 -3قصـيده  4: هاي سه حرفـي  قافيه -2قصيده  2: هاي چهار حرفي قافيه -1: گروه عبارتند از

اند و بيسـت و   داده را به خود اختصاص  اين گروه بيشترين حجم قصايد: هاي دو حرفي قافيه
و » بـاران  ةبـاد «قصـيده هـاي   در : هـاي يـك حرفـي    قافيه -4. گيرند يك قصيده را دربرمي

  .است آ تنها حرف مشترك قافيه مصوت »تبريك به مهدوي دامغاني«

شـده، در   تكرار قافيه با فاصله كم كه در نظر پيشـينيان عيـب محسـوب مـي    : تكرار قافيه
. قافيه بيش از دو بـار تكـرار شـده اسـت     دارد، حتي گاهي واژة هايي مارودي نمونهقصايد گر

قصـيده پاسـخ بـه اميـري اسـفندقه       27،24،15،4،1هاي درقافيه بيت» دور« ةبراي نمونه واژ
  .تكرار شده است

  
بستگي گرمارودي به شاعران گذشته بـويژه   توجه و دل :گرمارودي و شاعران پيشين -6

  :ه سه شكل در قصايدش نمود پيدا كرده استپردازان ب قصيده
گرمـارودي در چهـارده قصـيده در وزن و قافيـه بـه       :همـاهنگي در وزن و قافيـه   -6-1

اين حجم بالا يـك امـر اتفـاقي    . پردازان گذشته، از رودكي تا بهار رفته است استقبال قصيده
. ر پيشـينيان اسـت  نيست بلكه نشان اشراف شاعر به شعر كلاسيك فارسي و تتبع وي در آثا

  :شودورده مي لع قصايد شاعران گذشته آدر زير نمونه هايي ازمطلع قصايد گرمارودي و مط
ــياري   - ــاحل هش ــه س ــا ب ــه ت  اي رفت

ــزاواري  ــي و ســ ــه غمگنــ  اي آن كــ
  
 خــــــــــاور خراســــــــــانم ةآوار-

ــيمانم ةاز كـــــرد  خويشـــــتن پشـــ
 كه بود در بر من چون پدر مرارفت آن-

ــرا   ــر م ــت جگ ــژدم غرب ــرد ك  آزرده ك
  
ــردرش فيروز - ــد و ك ــوه دماون ــاد ك ب

ــالاري   ــردي و ســـــ ــوده راه مـــــ  پيمـــــ
ــاري  ــي بــ ــان سرشــــك همــ ــدر نهــ ونــ

  )138رودكي،  ديوان(                             
 ايــــــــرانمتبعيــــــــدي دور دســــــــت 

 )35سـعد،  مسعود يـوان د(جز توبه ره دگر نميدانم
 خبــر مــرا بربســت بــار و كــرد ز خــود بي    

گـــويي زبـــون نيافـــت ز گيتـــي مگـــر مـــرا 
  )11ديوان ناصرخسرو، (                         

ــكرش   ــيش لش ــري در پ ــون امي ــتاده چ  كاس
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 صبح از حمايل فلك آهيخت خنجرش
  
 همگام يار مشفق من، زد سر آفتاب - 

  اي عارض چو ماه تو را چاكر آفتاب

 كيمخــت كــوه اديــم شــد از خنجــر زرش    
 ) 215،خاقانييوان د(                              

ــاب     ــاور آفت ــق خ ــل از اف ــون گ ــكفت چ  بش
 تــو مــاه ســزد ديگــر آفتــاب     ةيــك بنــد 

           )58خاقاني، ديوان (                      
شـكل ديگـرِ نمـود تأثيرپـذيري گرمـارودي از شـاعران گذشـته،        : اقتباس مضمون -6-2

ا بـا شـعر كلاسـيك براحتـي     آشن ةاقتباس مضمون يا تركيبي شاخص است كه براي خوانند
  :توان به موارد زير اشاره كرداز آن جمله مي. شودتداعي مي

  
  در پاي خوكان نريختن در و گنج سخن

  )21قمري،(به پاي خوكان ازگنج خويشتن گوهر    همان كه درهمة عمرخويش هيچ نريخت-
  )142ديوان ناصرخسرو،(رامراين قيمتي در لفظ دري           من آنم كه در پاي خوكان نريزم

  
  ده زباني سوسن

  )7بادةباران،(خروش خندة گل پرطنين وشيوا بود      به ده زبان سخن عشق برلب سوسن-
   چوغنچه پيش تواش مهر بردهان باشد              حافظبسان سوسن اگر ده زبان شود

  )                     181ديوان حافظ،(                                                                                    
  ديگدان و آلات زرين و سيمين خوان عنصري

  )27ازعطاردشنو،(همچو محمود سخن زركن اگر داني    ديگدان عنصري از زر زد و دانستي-
  )926ديوان خاقاني،(ز زر ساخت آلات خوان عنصري            شنيدم كه از نقره زد ديگدان

  شودسازي سكندر نمي ينه هر آ
 ام گرچه داراي هنر هستم ولي دانسـته -
  

 نه هر كه چهره برافروخـت دلبـري دانـد   
  

  ي بركف، نه وي اسكندر استي هركه را آيينه 
  )44خرمشاهي،  ةپاسخ به چكام(            

ــد  ــكندري دان ــازد س ــه س ــه آين ــر ك ــه ه ن
  )189،ديوان حافظ(                             

  گردن غم را زدن
ــ - ــادماني را  ه ب ــغ ش ــز و بكــش تي ــاي خي  پ
  

ــه  ــم ازقراب ــردن   ه ــزن گ ــم ب ــم زغ ــي ه  ي م
  )23عرش،ةگوشوار(                           
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 بيار آن يار محرم را كه خاك اوست صدخاقان بيارآن جام خوش دم را كه گردن ميزند غم را
  )794،كليات شمس(                         

  ترگفتن سبك نجيب را
ــم   - ــازم و آي ــك ري بت ــا مل ــره ت  يكس
  

ــبك    ــتم سـ ــويش را گفـ ــب خـ  ترنجيـ
  

ــبك    ــه س ــب را ك ــويم نجي ــا گ ــر وانج  ت
  )28ي از بند، ي نامه(                         

 الا اي دســــــتگير مــــــرد فاضــــــل
)  66ديوان منوچهري، (                     

  از ني بوريا شكر نگرفتن
 ن تهي دل پر نيش اميد نوش مبنـد براي -
  

ــر  ــار مبــــ ــه روزگــــ ــا فرومايــــ  بــــ
  

ــده  ــه دي ــ ك ــرد ي ــكر گي ــا ش ــي بوري  ي ز ن
  )18،... گل هميشه(                           

  )15كليات سعدي، (كز ني بوريا شكر نخوري
  

تضـمين بيـت يـا    ،شكل سوم نمود توجه گرمارودي بـه شـاعران گذشـته    : تضمين -3 -6
  :توان به موارد زير اشاره كردن جمله مي لاي قصايد، از آ لابه ن است درمصراعي از ايشا

 آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشبست
  

 آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشبست
  

 اين چه استغناست يارب وين چـه قادرحكمتسـت  
  

 كاين چنين ازيـاد يـار مهربـانش زيـور اسـت      
  )21 خرمشاهي پاسخ به چكامة(

 كوكبسـت   از كـدامين  يارب ايـن تـأثير دولـت   
  )111ديوان حافظ،(

داوري دارم بسي اكنون كه را داور كنم 
  )39خرمشاهي،  پاسخ به چكامة(

  :هر دو مصراع از دو بيت حافظ است، ابيات حافظ چنين است
 قادر حكمتسـتاين چه استغناست يارب وين چه

  
 لاله ساغر گير و نـرگس مسـت و برمـا نـام فسـق     

  
ــا مــا نيســت جــاي اعتــراض   يــار اگــر ننشســت ب

  

 كاين همه زخم نهان هسـت و مجـال آه نيسـت    
  )130ديوان حافظ،(

ــنم   ــه را داور كـ ــارب كـ ــي يـ  داوري دارم بسـ
  )280ظ،ديوان حاف(

ــور اســت    ــا دانش ــار م ــيم و ي ــي از دانش ــا ته  م
  )40خرمشاهي پاسخ به چكامة(

  
  :مصراع اول از حافظ است و صورت كامل بيت چنين است

 يار اگر ننشست با ما نيست جاي اعتراض
  

  پادشاهي كامران بود از گدايان عار داشت 
 )134ديوان حافظ،(                        
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 گرچه درشعرم چوهدهدتاج عزت برسراسـت
  

 باسليمان چون برانم من كه مورم استراسـت 
  )46خرمشاهي پاسخ به چكامة(             
  :مصراع دوم از حافظ است و صورت كامل بيت چنين است

  اندرآن ساعت كه براسب صبا بندند زين  چون برانم با سليمان من كه مورم مركب است
  )112ديوان حافظ،(                                                                                   

  )21ازعطارد شنو،(سخن سخت به معشوق نه عاشق گفت    نشنيدي مگر از حافظ رباني
  :مصراع اول از حافظ است و صورت كامل بيت چنين است

  شق سخن سخت به معشوق نگفتهيچ عا          راست نرنجيم ولي   از  گل بخنديدكه
  )136ديوان حافظ،(                                                                                         

  )22بادةباران،(شراب خانگي ترس محتسب خورده        به خاطرآمدم اين باده ام به صهبا بود
  :است صورت كامل بيت چنين. مصراع اول از حافظ است

ــار بنوشــيم و بانــگ نوشــانو   ــه روي ي   ششــراب خــانگي تــرس محتســب خــورده     ب
  )244،ديوان حافظ(                                                                                       

درسـوگ شـهيد سـيد عبـداالله برقعـي، دو بيـت زيـر از        » شهيد چـارمردان « ةدر قصيد
  :تضمين كرده است رودكي راةمرثي

ــي را ــواهي گيتــ ــرد خــ ــوار كــ  همــ
 شـــو تـــا قيامـــت آيـــد زاري كـــن    

  

 گيتـــي اســـت كـــي پـــذيرد همـــواري 
ــاز آري  ــه را بــــه زاري بــ كــــي رفتــ

  )138ديوان رودكي، (                     
  نتيجه

 توانـايي در سـرودن شـعر بـه شـيوة      وجودگرمـارودي بـا   -1:دهدكه تحليل قصايد نشان مي
روي آورده نه مانندبرخي نـوپردازان   انه و بنابرتشخيص ضرورتي به شعرنو و سپيدقدما،آگاه

خراسـاني  درقصيده پـردازي بـه سـنت قصـيده گويـان      -2.شعر كهنازسر عجزدر برابرقواعد 
زبان قصايدش زبان فاخرخراساني است ولـي دركنـارآن   -3.گويدبيشتر قصايد چهاربخشي مي

گرمارودي بسـيار   -4.هايي دارد نحوي جملات نوآوري هم در ساختار هم در ساخت واژه ها و
زنـد وبيشـتر قصـايدش بـه صـنعت حسـن       مقدمه به متن اصلي قصيده گريـز مي استادانه از 

ها با يكي ديگر از صنايع بديعي ماننـد ايهـام يـا    آراسته است و معمولا هم اين تخلصتخلص 
هاي اسـتقبال ،اقتبـاس و   تاثير شعر شاعران گذشـته بـه شـكل   -5. ايهام تناسب همراه است 

خت عميـق او ازايـن   ب كلاسيك فارسي ودر عين حال شـنا تضمين بيانگر شيفتگي او به اد
مـداحي او   قصايد مدح است اما انگيزه و شـيوة  هرچند موضوع بعضي-6. ادب گران بهاست 

                                                      .                                                 با قصيده گويان گذشته متفاوت است
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  منابع
  . الاسلاميه دارالكتب: ج ،تهران120، )1385(الانوار، محمدباقر مجلسي بحار

محمـد سـجادي، چـاپ اول،     ، به اهتمـام علـي  )1381(حاصل اوقات، احمد مهدوي دامغاني
  سرو: تهران

  .مرواريد: ، چاپ سوم، تهران)1389(ست، تقي پورنامداريان ام ابري خانه 
محمـد خراسـاني، چـاپ     ، علـي )1387(زاده ديوان اشعار رودكـي بـه اهتمـام رسـول هـادي     

  .پژوهشگاه فرهنگ فارسي تاجيكي سفارت جمهوري اسلامي ايران: اول،دوشنبه
غنـي بـه اهتمـام ع     –، تصـحيح قزوينـي   )1377(الدين محمـد  ديوان حافظ، خواجه شمس

  . اساطير: ششم ، تهران دار، چاپ جربزه
  . زوار: ، به كوشش دكتر ضياء الدين سجادي، چاپ پنجم، تهران)1374(ديوان خاقاني  

  . اميركبير: ديوان مسعود سعد سلمان، تصحيح رشيد ياسمي، تهران
: تهـران ، به كوشش دكترمحمد دبيرسياقي، چـاپ پـنجم،   )1375(ديوان منوچهري دامغاني

  . زوار
: ، چـاپ ششـم، تهـران   )1384(ديوان ناصر خسرو، تصحيح مجتبي مينوي و مهـدي محقـق  

  . دانشگاه تهران
  .مهر سوره: ، چاپ اول، تهران)1389(سفر به فطرت گلسنگ موسوي گرمارودي

ج، تحقيـق محمـد ابوالفضـل    20، ) ق1387(الحديـد، عبدالحميـد   ابـي  البلاغه ابـن  شرح نهج
  .دار احياء الكتب العربية: وم، لبنانابراهيم، چاپ د

  .قدياني: ،چاپ اول، تهران)1389(صداي سبز، موسوي گرمارودي علي
  . اميركبير: ، چاپ نوزدهم، تهران)1385(كليات شمس تبريزي، جلال الدين محمدبلخي

: ، چـاپ اول، تهـران  )1383(كليات سعدي، تدقيق در متن و مقدمه از دكتـر حسـن انـوري   
  . قطره
  .قطره: ، چاپ چهارم، تهران)1378(فارسي، عباس ماهيارعروض 

  
 


